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  :مقدمه
  

پذيرش خطوط سانسور براي انتشار يك اثر، تن دادن به تجاوز قدرت 

چنين موجودي كه خطوط . است به ماتحت؛ و تائيد قدرت تجاوزگر آن

تن دادن به . رحمپذيرفته است، خود تجاوزگري خواهد بود بيسانسور را 

نشر كتاب، قرار گرفتن (!) هر شكل، به انتشار زوركي اشعار در بازار رسمي 

در حدود قلمروگذاري شده، قابل شناسايي، قابل شمارش و قبول قدرت 

اكنون نيز اين فالوس تا هم. گر فالوس در زيست خود استتخريب

مان تخت شده است؛ اما راه حل نيز روشن جر داده و تحتمان را ماتحت

/ شاهزاده و گدا / ليلي و مجنون  / هاي پرنسس و سرباز داستان": است

يعني دوآليته هاي . و نمونه هاي مشابه را بايد قبر كرد/ يوسف و زليخا 

مبادله و قرباني گري در حيطه انديشه و بدن را بايستي دو دستي دور 

  .كه مبادله اساساً پوچ استچرا . ريخت
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شنويم كه مشتاق است ها تنها تنوره ميل قرباني شده را ميدر تمامي اين

اي را كه در مالكيت خصوصي هر چه بيشتر اوديپي گردد و بدن و انديشه

اين وضعيت توصيف موقعيت . خود دارد بيش از پيش قرباني سازد

آيد و تثبيت كننده جامعه ميفالوسي كه از بالا به پايين . بنده است/ارباب

اي در جهت توليد ما انتشار يك اثر بصورت اينترنتي را مبارزه. ستطبقاتي

آلود سايكلوپس و بيرون كشيدن هيولاهاي ماركي دو سادي از غار خون

پس داستان خيلي ساده . وضعيتي يكسره توليدي و انقلابي. دانيممي

هاي رسمي، يعني آن ديگري احمق نباشيد و نگذاريد كه ناشرهاي: است

  !تف كنيد. خودتائيدگر باشيد. مسلط، بر روي كارتان نظر بدهند

ارائه شد و در هر (!) اين اثر، دو سال و نيم پيش، به دو انتشاراتي بزرگ 

تا اينكه سرانجام پس از . مدتي خاك فراوان خورد(!) كدام پس از تاييد 

شعار بدليل ركاكت توسط چندين اتفاق عجيب و غريب، و عدم تاييد ا

اي كه مجموعه. پرور، موفق به پس كشيدن اثر گشتيمهاي گوريلمميزي
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ي منتشر نشده از اين شاعر بود؛ باز طي قطعه 70در ابتدا مشتمل بر 

براي انتشار . قطعه كاهش يافت 40طريقتي عجيب و نامكشوف به تعداد 

حدود سانسور خارج و به اين مجموعه در اينترنت، آثار پس از بازبيني، از 

- ايم نمونهسعي كرده. ست، بازگشتشكل اصلي، چنانكه مدنظر بوكفسكي

هايي را انتخاب كنيم كه هيچگاه احتمال انتشار در بازار رسمي نشر كتاب 

  .شوندهايي كه مطمئناً بهترين آثار هنك نيز محسوب ميشعر. را ندارند

  

  نيما مهر/ پيمان غلامي 

  88اردي بهشت 
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  "اند و انگشتانم كلماتهاي من رودخانهمچ"

  هنك
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  آزادي

  
  

  ام  28در تمامي شب 

  مرد شراب مي نوشيد

  :و به اون زن فكر مي كرد 

  به راه رفتنش، حرف زدنش و به عشقش

  به حرفاش كه به نظر راست ميومد 

  ولي دروغ بود

  رنگ تمام لباس هاي اون زن رو از بر بود

  هاشوهمينطور كفش 
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  جنس و انحناي پاشنه رو هم از بر بود

  انگار كه پاهارو از رو اون تراشيده بودن

  اون شب وقتي مرد خونه اومد

  .زن دوباره بيرون بود

  بويِ گند مخصوص اومداون با دوباره وقتي 

  .صبح شده بود 3ساعت 

  كثيف بود 

  خور آشغالمثل يه خوك 

  و مرد 

  يه چاقوي قصابي بيرون كشيد

  زد زن جيغ

  .به ديوار چسبيده بود

  هنوز يه جورايي خوشگل بود 
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  صرف نظر از بوي گند عشقي 

  .كه از دهانش ميومد

  .و مرد ليوان شراب رو تا ته سر كشيد

  اون لباس زرد

  لباسي كه مرد دوست داشت

  .و زن دوباره جيغ كشيد

  مرد چاقو رو بالا آورد

  كمر بندش رو باز كرد

  كرد لباسش رو جلوي زن تيكه تيكه

  و تخماش رو بريد

  

  اونا رو تو دستاش گرفت

  مثل دو تا زردآلو
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  انداختشون تو توالت

  و در حالي كه اتاق سرخ رنگ مي شد

  .زن جيغ مي زد

  خداي من خداي من

  چي كار كردي؟

  

  مرد نشست

  تا حوله بين پاهاش بود 3

  ديگه مهم نبود 

  كه زن رفته يا مونده

  كه زرد پوشيده يا سبز 

  ديگه اي يا هر كوفت
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  بود فتارو در حالي كه يه دستش گر

  َ ش-با دست ديگه

  ريخت ديگه ايبراي خودش شراب 
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  من عاشقم 
  

  

  : به من ميگه

  اون دختر جوونه«

  ولي به من نگاه كن

  ببين چه مچ پاهاي قشنگي دارم

  به مچ دستام هم نگاه كن

  ببين چقدر قشنگن

  

  خداي من 

  جواب ميده فكر مي كردم همه ي اينا
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  شَ پيدا شد- باز سر و كله

  هر وقت تلفن مي زنه ديوونه مي شي

  . بهم گفتي همه چي تموم شده

  .بهم گفتي همه چيز به پايان رسيده

  .گوش كن من اونقدر بزرگ شدم كه زن خوبي باشم

  چرا تو يه زن بد مي خواي؟

  دوست داري آزار ببيني؟ 

  درسته؟

  فكر مي كني زندگي لجن شده

  خواي يكي هم تو رو به لجن بكشه تا راحت شي؟مي 

  .بگو

  درسته؟

  مي خواي مثل يه كثافت باهات رفتار بشه؟
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  و پسرم، 

  .پسرم قرار بود تو رو ببينه

  .من بهش گفتم

  همه ي عاشقامو از خودم روندم

  رفتم تو يه كافه

  جيغ زدم 

  من عاشقم

  »اما تو منو دست ميندازي

   .واقعا متاسفم. متاسفم: گفتم 

  . بغلم كن: گفت 

  ؟ميشه بغلم كني

  تا حالا تو يه چنين وضعيتي نبودم: گفتم 
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  يه همچين تنگنايي

  . بلند شد و سيگاري آتيش زد

  .سر تا پا مي لرزيد

  .مثل ديوونه هاي وحشي قدم مي زد

  دستاش نازك بودن. بدن كوچكي داشت

  وقتي جيغ كشيد و حمله كرد

  مچهاش رو گرفتم 

  در مقابل چشم هاش

  .قرن ها تنفر، عميق و واقعي

  من مقصر بودم 

  و مريض بودم كثافت

  . تمامي آموخته هايم هرز شد

  . و من احمق ترين موجود روي زمين شدم 
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  .دروغي بيش نبودهم تمامي شعرهام 
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  بازگشت به مسلسل
  

  

  دماي ظهر از خواب بيدار شدم دم

  و رفتم بيرون

  ها رو بگيرم؛ تا نامه

  .م كنِ قديميِ زهوار در رفته  رخت پهن از رويِ

  خُمارم،

  ان- هام وِلُ موهام رو چشم

  با پايِ برهنه

  از رويِ خورده سنگ هايِ تيزِ جلويِ راهم،

  خيلي آروم رد ميشم

  .ترسم ام مي هنوز از درد زخمِ چهار روزه
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  دارِ بلغي  زنِ جوون ِخونه

  تكونه يِ خونشون مي داره يه فرش رو از پنجره

  »!سلام، زشت« : ميبينه منو

  ! خدا لعنتت كنه

خالي  توي كونترو،  22اين درست مثل اين ميمونه كه يه مسلسل كاليبر 

  .كنن

  »سلام«:من ميگم

  كنم،  دادخواست كارت ويزا رو جمع مي

  كنم، هاي پولِ خورد رو جمع مي كوپن

  هايِ قديميِ آب و برق، اخطارِ بدهكاريِ مربوط به حساب

  هايي كه بهشون بدهكارم، طرف آدم يه نامه از

  هايِ هرز آوريِ علف يِ جمع يِ يه درخواست از اداره بعلاوه
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  .سازي بهم مهلت دادن كه سي روز براي پاك

  هايِ تيز رد ميشم سنگ خيلي آروم دوباره از رويِ خورده

  كنم فكر مي

  بهتره كه امشب يه چيزي بنويسم

  .چسبن و ميي اونا بدجوري دارن خرمَ ر انگار همه

  يِ اون مادر به خطاها هست فقط يه راه براي رسيدگي به همه

  

  رانيِ شب  يِ ارابه مسابقه

  .بايستي منتظر بمونه مي
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  رزها مي گويند هورا
  

  

  ، امروز شرم روزي ست رزها مي گويند هورا

  و ما سرخ همچو خونيم

  

  ، امروز چهارشنبه روزي سترزها مي گويند هورا

  ما مي شكفُيم 

  به وقت سقوط سربازان

  و عاشقان،

  .استكه در جهان ماري و 
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  ، تاريكي ناگهان ميĤيد رزها مي گويند هورا

  گويي كه برق رفته باشد،

  خورشيد، قاره هاي تاريك را ترك مي گويد 

  .و صفوفي از سنگ ها را نيز

  

  توپ هاي جنگي و منارها  همين طور، رزها مي گويند هورا

  ها، زنبورها، بمب افكن ها، امروز جمعه روزي ست پرنده

  دستي مدالي را بيرون پنجره نگاه داشته است

  پروانه اي ميگذرد، نيم مايل بر ساعت،

  هورا هورا  

  رزها مي گويند هورا

  ما بر شاخه هامان امپراتوري ها داريم

  :گشايد  خورشيد دهان مي
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  هورا هورا هورا

  .دما را دوست ميداري شماو اين همان دليلي ست كه 
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  تمامي قمار بازان
  

  

  بعضي صبحا

  از رختخوابت كه بپا مي خيزي

  با خودت فكر مي كني

  »نمي تونم از پسش بر بيام«

  تو دلت مي خندي

  چون ياد تمام صبحايي ميوفتي كه اين فكرو داشتي

  ميري توالت

  كارتو مي كني

  صورتتو تو آينه مي بيني
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  اوه من، اوه من، اوه من،

  به هر حال موهات رو شونه مي كني

  تِ رو ميپوشي-لباس بيرون

  به گربه ها غذا ميدي 

  روزنامه ي ترس رو ور ميداري، 

  رو ميز چايخوري ميزاري

  زنتو مي بوسي

  ماشينت رو زندگي دوباره مي بخشي

  و مثل ميليون ها آدم ديگه 

  دوباره وارد گود ميشي

  

  الان تو بزرگراهي

  فيكدر بند ترا
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  در عين حال كه داري ميري يه جايي

  در واقع به هيچ قبرستوني نميري

  اينجاست كه راديو رو مي گيري

  و موتزارت گوش مي كني

  كه ميره يه جايي

  و تو كم و بيش ميري تو بحر روزاي آروم

  روزاي پر مشغله

  روزاي خسته كننده

  روزاي نفرت انگيز

  و روزاي كمياب

  هم خيلي لذت بخشه

  مايوس كنندههم خيلي 

  چون همه ما
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  هم خيلي شبيه ايم 

  و هم خيلي متفاوت

  

  دور برگردونو پيدا ميكني

  و ميري به خطر ناك ترين قسمت شهر

  لحظات فوق العاده اي رو حس مي كني

  كه موتزارت كارش رو ميكنه

  و يه راست ميره تو مغزت

  از استخونات سر مي خوره و 

  .از كفشت مي زنه بيرون

  اين جنگ بي ماننديه 

  كه ارزش شو داره

  وقتي هممون 
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  در طول جاده مي رونيم،

  .رو فردا شرط مي بنديمو 
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  آبراه خانه
  

  

  اگه تا حالا تو يه آبراه خونه زندگي نكردي

  هنصف عمرت بر باد

  خونه اي با يه چراغ و

  تا مرد تو هم له شده 56

  كه همه با هم خرناس مي كشند 

  خرناس هايي به غايت بلند و عميق  

  باور نكردني بود

  كثيف  

  سياه   
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  زشت   

  و با خس و خسي انساني

  كه مستقيم از جهنم ميومد  

  در ميون اون اصوات مرگوار مي خواي بتركي

  :و انواع بوهاي درهم 

  جوراب هاي يه سال نشسته

  لباس زيراي گنديده 

  از ادرار و مدفوع،

  و يه نسيم ملايم

  .كه از محفظه ي آشغالا ميگذره

  بدن هاي خوابيده تو تاريكي

  چاق، لاغر، خميده 

  بعضي بي پا 
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  بعضي بي دست

  بعضي بي مغز

  :و بدتر از همه 

  موجي از نااميدي 

  كه مثل كفني تمام وجودشون رو پوشونده

  غير قابل تحمله

  بلند ميشي

  تو خيابونا بالا پايين مي كني

  و از كنار ساختمونا رد ميشي

  .باز به خيابون اول مي رسي

  به اين فكر مي كني

  كه اونا هم يه زماني بچه بودن

  چي به سرشون اومد؟
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  چي به سر من اومد؟

  اينجا تاريكه

  اينجا سرده
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  قلبت رو تف كن

  
  

  رسيدم

  اون گفت

  كه بايد بهت بگم

  همينه كه هست

  شوخي نميكنم

  تموم شد

  .همينه كه هست

  نشسته ام رو تخت

  و دارم اونو

  كه داره جلوي آينه ي توي اتاقم
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  موهاي قرمزِ بلندش رو مرتب ميكنه

  .ديد ميزنم

  موهاش رو هوا ميده

  و بالاي سرش جمع ميكنه

  –به چشماش اجازه ميده چشماي منو نگاه كنن  - 

  بعد

  موهاشو ولو ميكنه

  .و ميذاره بريزن روي صورتش

  به رختخواب ميريم و من،

  شت بغلش مي كنم بدون هيچ بحثي از پ

  دستام دورِ گردنشه

  مچ هاش رو توُ دستم مي گيرم

  و حسِ لمس كردن ِ دست هاش رو تا آرنج ادامه ميدم؛
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  .نه بيشتر

  :بلند ميشه و ميگه

  همينه كه هست«

  ».اينجوريه ديگه

  خوب،

  من بلند ميشم 

  و تا دم در بدرقه اش ميكنم،

  :درست موقع رفتن ميگه

  .كفش با پاشنه هاي نازك بلند بخريميخوام برام چند تا «

  ...كفش هاي پاشنه بلند سياه

  ».من قرمزِ اونا رو ميخوام....نه،... 

  پايين رفت سكوي سيمانيديدمش كه از 

  و از زير درخت ها رد شد



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٤١

  راه رفتنش فوق العاده ست

  رز هاي زمستاني و زماني كه

  جلوي خورشيد را مي گيرند، 

   .من در رو ميبندم
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اتاق ي دامن كوتاه، بيرون پنجرهبا دختري 

  خونهمن انجيل مي
  

  

  يكشنبه اس 

  دارم گريپ فروت مي خورم

  طرف غرب 

  .ِ-يه كليساي ارتدكس روسي

  

  ي شرقيه اون زن از نژاد تيره

  اي بزرگش از انجيل بلند شد و چشماي قهوه

  .بعد پايين رفت

  .يه انجيل سياه و قرمز كوچيك
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  خونه  همونطور كه مي

  ده يپاهاشو تكون م

  ده تكون مي

  رقصه و  آروم و موزون مي

  ....انجيل مي خونه

  

  گوشواره هاي طلايي بلند

  دو دستشهر دستبند طلايي بر دو و 

  فكر كنم يه ميني سوت تنشه

  كه خيلي بهش مياد

  به روشن ترين رنگ خرمايي ممكن

  چرخ مي زنه

  با پاهاي بلند زرد 
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  زير نور گرم خورشيد

  شَ گرفت-نميشه ناديده

  ...ميلي هم به اين كار نيست

  راديوي من موسيقي سمفونيك مي خونه

  اون نمي تونه بشنوه

  ولي حركاتش بدجوري با ريتم مي خونه

  

  ساو تيره اس ؛ او تيره ا

  داره راجع به خدا مي خونه

  خدايي كه منم
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  علت و معلول
  

  

  ها  بهترين

  هايِ خودشون  معمولا با دست

  كنن، قالِ زندگيِ خودشون رو مي

  بشن، خلاصكه  فقط برايِ اين

  مونن هايي كه باقي مي و اون

  رسه شون نمي اي به عقل حتي ذره

  دارن خودشون رو كه چرا همه

  .كنن مي خلاصها  از دست اون
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  و دنيا هاهو ماه و ستار
  

  

  هاي طولانيِ شبانه روي پياده

  :بهترين كار برايِ پاييدنه

  ها رو ديد زدن، يِ خونه پنجرهيواشكي 

  دار رو نگاه كردن، يِ خونه هايِ خسته خانوم

  جنگن كه دارن مي

شون با شوهرهايِ هميشه مست.  
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  تراشه 8088بيتي با  16اينتلِ 
  

  

   يه اپل مكينتاشبا 

  .هاش اجرا كني يِ راديو رو روي ديسك هايِ خانه توني برنامه شما نمي

  كه طوري همون

  موقع اجرا Commodore 64يك 

  فايلي رو بخونه كه  تونه نمي

  ساختي IBMتو يك كامپيوترِ خانگيِ 

   Osborneو هم  Kayproهم كامپيوتر 

  كنن، يكساني استفاده مي CP/Mاز سيستمِ عاملِ 

  تونن اما نمي



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٤٨

  هايِ همديگه رو بخونن، دست خط

  .هاست و اين بخاطرِ متفاوت بودنِ روشِ خوندنِ فرمت ديسك

Tandy 2000 ،MS-DOS كنه اما رو اجرا مي  

  هايِ توليد شده  تونه از اكثر برنامه نمي

  .استفاده كنه IBMهايِ خانگيِ  كامپيوتر برايِ

  .هايِ مشخصِ تغيير يافته ها و بايت مگر يه سري بيت

  ميوزه ساواناچنان بر فراز  باد هم اما

  و در بهار

  سنقرَِ ترُكي

  اطراف جفت ماده خودش

  .خرامه و جست و خيز ميكنه مي

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٤٩

  

  جربزه با ييك راديو

  
  

  اينجا،

  تو طبقه دوم

  تو خيابونِ كورونادو،

  عادت كردم كه مست كنم

  و راديو رو از پنجره بندازم بيرون

  وقتي كه داره ميخونه، و، البته،

  .ميشكوندها رو  هايِ پنجره اين كار شيشه

  و راديو

  ه؛سقفاونجا رويِ 

  خونه ميهنوز داره 
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  :گم و من به زنم مي

  ».آوريه عجب راديويِ حيرت«

   صبح روزِ بعد

  ها رو از لولا در ميĤرم پنجره

  برم پايينِ خيابون ها رو مي و اون

  ساز پيشِ شيشه

  .ي ديگه واسش بندازه تا يه شيشه

  من همچنان به بيرون انداختن راديو از پنجره ادامه ميدم

  ام؛ كه پاتيل هر وقت

  و اون هم هميشه 

  افته مي سقفرو 

  .و به خوندنش ادامه ميده

  يك راديويِ جادويي - 
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  جربزهبا  ييك راديو - 

  و هر روز صبح 

  .ساز ميبرم دوباره پنجره رو پيشِ شيشه

  درست به خاطر ندارم

  كه اين قضيه چه جوري تموم شد

  اما خوب يادم ميĤد

  .كه دست آخر ما از اونجا رفتيم

  يين ما بوديه زني طبقه پا

  كه تويِ باغ 

  كرد، خودش كار مي حمامبا لباسِ 

  .ش خيلي جذاب به نظر ميومد باغبونيي  با اون بيلچه

  گرفت به هوا مي كونشو

  و من عادت داشتم
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  كه رويِ پنجره بشينم

  و به نورِ خورشيد 

  يِ اون چيزها افتاده بود كه رويِ همه

  خيره بشم؛

  .شد كه موسيقي پخش مي وقتي
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  لبخند يادگاري
  

  

  هايِ قرمزي داشتيم ما ماهي

  و اونا داخلِ تُنگ رويِ ميز، 

  دور مي زدن؛

  يهايِ ضخيم نزديك پرده

  .گرفتن كه جلويِ ديد پنجره رو مي

  مادرِ من،

  خنديد، هميشه مي

  خواست كه خوشحال باشيم، يِ ما مي از همه

  :به من مي گفت

  »!خوشحال باش هنري«
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  :گفت ميو اون راست 

  بهتره شاد باشي،

  .توني اگه مي

  اما پدرم

  به كتك زدنِ من و مادرم

  تا چندين بار در هفته

  داد؛ ادامه مي

  كه زماني

  كرد؛ ش طغيان مي يفوت 2در  6از درونِ چهارچوبِ 

  كه بخاطر اين

  تونست بفهمه كه چي داشت  نمي

  .كرد از درون بهش حمله مي

  مادرِ من، ماهيِ بيچاره؛
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  ت شاد باشه،خواس مي

  با كتك خوردنِ دو يا سه بار در هفته،

  :گفت كه شاد باشم به من مي

  »خندي؟ تو چرا هيچ وقت نمي! هانري، بخند«

  خنديد و بعد اون مي

  تا به من نشون بده چه جوري،

  و اين

  اي بود  ترين خنده تلخ

  .كه تو عمرم ديدم

  هايِ قرمز مردن، يك روز ماهي

  .هر پنج تاشون 

  رويِ آب شناور مونده بودن، 

  رو باله هاشون،
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  .چشماشون هنوز باز بود

  وقتي پدرم خونه اومد

     ها رو انداخت جلويِ گربه ماهي

  كف آشپزخونه،

  كرديم و ما داشتيم نگاه مي

  كه حالي در

  .زد مادرم لبخند مي
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  تنها با همه

  
  

  .پوشونه استخوون رو مي شهوت،

  جنبه،  شون تو اين قضيه خوب مي مخ مردم و

  بعضي وقت ها هم روحشون؛

  .نبكو مي هاها رو به ديوار گلدون ها و زن

  خورن و مردها زيادي مشروب مي

  .كنه ي خودش رو پيدا نمي كس، لنگه و هيچ

  اما هنوز

  .چشم دارنها خواب  به لوليدن رويِ تخت

  شهوت 

  پوشونه  استخوون رو مي

 خواد بيشتري ميو شهوت، شهوت  
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  :در هر صورت هيچ شانسي نيست

  ايم ما همه به سرنوشت شومِ يكساني دچار شده

  كنه ي خودش رو پيدا نمي كس، لنگه و هيچ

  نخاله دوني ها پر شده

  آشغال دوني ها پرشده

  ديوونه خونه ها پر شده

  بيمارستان ها پر شده

  قبرستان ها پر شده

  .بشه پراي نيست كه  هيچ چيز ديگه

  

  .امضا ناشناس
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  روز ديگر

  
  

  با يه افسردگيِ كوتاه مدت،

  ري به يه رستوران يم

  .تا غذا بخوري

  .شيني رو يه صندلي مي

  .زنه پيشخدمت بهت لبخند مي

  . اون خپله

  .بزرگه كونش خيلي

  كنه، ساطع ميو همدردي از خودش دوستي 

  توني باهاش سه ماه زندگي كني  مي

  و يك مرد،

  .كشه رنجِ واقعي نمي هيچ وقت از دستش



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٠

  .اندازي خب، تو براش پونزده سنت مي

  .كني جو مي تو درخواست يه ساندويچِ تُركي با يه گيلاس آبِ

  مردي كه رو به رويِ تو نشسته،

  هايِ آبيِ روشني داره چشم

  .و سري به بزرگيِ سرِ فيل

  ورتر، پشت يه ميز، كمي اون

  ان؛ يِ دراز نشستهها سه تا مرد با سرهايِ خيلي كوچيك و گردن

  .مثلِ شترمرغ

  .كنن ها صحبت مي يِ گسترشِ زمين اونا خيلي بلند درباره

  چرا؟

  كني، تو فكر مي

  قبلا اينجا اومده بودمآيا من هيچ وقت 

  ؟موقتي افسردگيِ كوتاه مدت داشت



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦١

  بعد

  گرده پيشخدمت با ساندويچ برمي

  پرسه  و ازت مي

  خواي؟ اي هم مي كه آيا چيز ديگه

  گي، بهش ميو تو 

  .نه، نه، همين كافيه

  .خنده سرت مي بعد يكي از پشت

  اس  يِ مسخره اين يه خنده

  .ن شيشه گل گرفته كه درش رو با شن و خورده

  

  .كني تو شروع به خوردنِ ساندويچ مي

  

  اين،



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٢

  .يه چيزي هست

  ارزش، سخت و احساسيه اين يك عملِ بي

  مثلِ ساختنِ يك آهنگ پاپ

  .يِ چهارده ساله بشه يه بچه تا باعث گريوندنِ

  .تو يه مشروبِ ديگه سفارش ميدي

  رو ببين ياروخدايا، اون 

  هاي از پا درازتر، با دست

  .زنه داره سوت مي

  .كه بايد گورم رو گم كنم خب، مثل اين

  .حساب رو بگير صورت

  .بچرخ

  .دار برو پيشِ صندوق

  .حساب كن



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٣

  .يه خلال دندون ور دار

  .از در برو بيرون

  .ينت هنوز اونجاستماش

  و اونجا سه تا مرد هستن

  هايي مثلِ شترمرغ با سرها و گردن

  .كه همه با هم دارن سوارِ يه ماشين ميشن

  دندون دارن  شون يه خلال اونا هر كدوم

  و حالا

  .زنن ها حرف مي همگي اونا دارن درباره يِ زن

  .اونا اول از همه حركت كردن و رفتن

  .و رفتنتر حركت كردن  اونا سريع

  .به نظرم اونا بهترين بودن

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٤

  .قابلِ تحمله امروز، يه روز گرمِ غير

  .يِ اولِ آلودگيِ هوا داده ميشه اخطارِ مرحله

  ان تمام پرندگان و گياهان مرده

  .ميرن يا دارن مي

  

  .كني تو ماشين رو روشن مي

  

  .امضا ناشناس

  

  

  

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٥

  خورين؟ شما مشروب مي
  

  

  

  دلسرد

  كنار ساحل

  .يادداشت قديميِ زرد رنگ، دوباره بيرونهي  دفترچه

  نويسم من از رويِ تخت مي

  .درست مثل سال گذشته

  دوشنبه بايد

  دكتر رو ببينم 

  »بله، دكتر، پاها ضعيف شدن، سردرد، سرگيجه، و درد پشتم« 

  :دكتر خواهد پرسيد



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٦

  »خورين؟ شما مشروب مي«

هايِ ويتامين رو  هاتون رو انجام ميدين؟، قرص آيا شما ورزش« 

  »خورين؟ مي

  .كنم كه فقط از دست زندگي مريضم من فكر مي

  .ثبات ي همچنان بي همون قواعد كهنه

  حتي تو پيست مسابقه 

  دون بينم كه مي ها رو مي من اسب

  .معنيه و اين خيلي بي

  من خيلي زود 

  بعد از خريدنِ بليط 

  قبل از اتمامِ مسابقه 

  .اونجا رو ترك كردم

  »برين؟ تشريف مي«: منشي متل پرسيد



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٧

  »س آره، خسته كننده«: گفتمبهش 

كنين كه اون بيرون هم خسته  اگه شما فكر مي«: گفتمنشي بهم 

  .»اس، مجبور ميشي كه برگردي همين جا كننده

  خوب

  من اينجام

  .هام تكيه دادم به بالش

  دوباره

پير فقط يك مرد  

  ي پير فقط يك نويسنده

  دفترچه يادداشت زرديه با 

  .كنه يه چيزي رويِ زمين به سمت ِ من حركت مي

  ... آه

  حالا ديگه



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٨

  .تونه باشه يِ من مي اين فقط گربه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٦٩

  اوه بله

  
  

  چيزهايِ خيلي بدتري هم از تنها بودن هست،

  ولي معمولا ده ها سال طول ميكشه

  .تا آدم اينو بفهمه

  افته، ت جا مي يو خيلي اوقات وقتي دوزار

  كه ديگه خيلي دير شده

  .خيلي دير شدن نيست و هيچ چيز بدتر از

  

  

  

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٠

  ديگر هيچ يه آنفولانزا و

  
  

  يه كتاب خوندم راجع به جان داس پادوس

  كتاب مي گفت 

  يه زماني جان 

  - كمونيست راديكال  - 

  كه در تپه هاي هاليوود به پايانِ خودش رسيد،

  وال استريت ژورنال مي خوند سرمايه ها جمع مي كرد و

  .كه اغلب اتفاق ميوفته به نظر مياد

  چيزي كه به ندرت مي بيني

  جوون محافظه كاريه كه

  بشه گور خر پير راديكال

  به هر حال



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧١

  يه محافظه كار جوون

  يه محافظه كار باقي ميمونه تا پيري

  يه جورايي مثلِ داشتنِ يك عمر،

  ريده اسذهنِ فيوز پ 

  ولي وقتي يه راديكال جوون

  همون جوري مي مونه تا پيري

  منتقدا ومحافظه كارا

  اونو كسي مي بينن كه

  انگار از تيمارستان فرار كرده

  درست مثل سياست كشورهامون

  مي توني همشو ببيني

  براي خودت نگهشون داري

  .روشون بريني



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٢

  سلام چطوري؟
  

  

  

  :ترسِ  مثلِ آنها بودن اين ترس،

  .مرده بودن

   دست كم در خيابان ها نيستند

  ترجيح مي دهند در خانه هاشان بمانند

  احمقاي لزجي كه تنها جلوي تلويزيون هاشان مي نشينند

  نيمچه خنده اي زوركي زندگي شان چيزي نيست جز

  پيراموني ايده آل براي آنها 

  ماشين هاي پارك شده

  و باغچه هاي سبز و كوچك



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٣

  و خانه هايي كوچك

  درهايي كوچكو 

  و مي بندند،  كه باز مي شوند

  وقتي خويشانشان را مي بينند

  در روزهاي تعطيل

  اما درها مي بندند،

  كه همانا مرگي است آرام بر روي اين مرگ

  بروي مردگاني كه در ظاهر زندگانند 

  در محله ي آرام و معمولي تو

  در خيابان هاي پيچ در پيچ

  در رنج

  در پريشاني

  در ترس



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٤

  وحشتدر 

  در اغفال

  

  سگي در آنسوي حصار ها ايستاده است

  

  .و مردي خاموش در اين سوي پنجره

  

  

  

  

  

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٥

  از كتابات خوشم مي ياد
  

  

  

  يه روز تو صف شرط بندي

  :مرد پشت سري گفت 

  !تو هنري چيناسكي هستي  -- 

  اوه هوه: گفتم 

  از كتابات خوشم مياد: گفت 

  ممنون: گفتم 

  مسابقه دوست داري؟كدوم اسبو تو : پرسيد 

  اوه اوه: گفتم 

  .رو دوست دارم 4من اسب : بهم گفت 



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٦

  .شرطم رو بستم و برگشتم سر جام

  مسابقه ي بعدي

  من تو صفم

  مرد قبلي دوباره پشت سرمه

  تا صف ديگه هم هست 50

  ولي اون مي ياد پشت من 

  :تو گوشم وز وز مي كنه 

  مسابقه از نزديك جذاب تر«

  »مسير خيلي سنگينه

  گوش كن: بهش گفتم 

  حرف زدن راجع به اسبهاي مسابقه

  مثل بوسيدن مرگ ميمونه

  اين چه قانونيه: گفت 



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٧

  خدا كه قانون نمي ذاره

  كردم شنگاهو برگشتم 

  ممكنه : گفتم 

  .ولي من مي ذارم

  بعد از مسابقه

  رفتم تو صف 

  نگاه انداختم پشت سرم

  .اون رفته بود

  .يه خواننده ي ديگه رو هم پروندم

  .هر هفته دو سه تايي مي پرونم

  خوبه

  بذار برن سراغ كافكا

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٨

  اون مال ماست
  

  

  

  هميشه 

  در آخرين لحظات

  قبل از اينكه دستشون به ما برسه

  آرامشي هست

  آسايشي لطيف

  .نفسي

  

  مثل اينكه روي تخت ولو بشي

  به هيچ فكر كني و



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٧٩

  يا ليواني آب بريزي

  زماني كه با هيچ مدهوش شده اي

  

  .خالص ظريفاون آرامش 

  

  .مي ارزه

  

  .به اندازه ي قرن ها زندگي

  

  مثل زماني كه 

  با نگاه كردن از داخل پنجره

  شاخه اي برهنه

  گردنت رو مي خراشه



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٠

  اون آرامش

  اون جا

  قبل از اين كه دستشون به ما برسه

  نشون ميده

  اگر هم بهمون برسن

  هيچ گاه نمي تونن

  همه چيزو ازمون بگيرن

  . هيچ وقت

  

  .امضا ناشناس 

  

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨١

  دوستاني غرق در سياهي

  

  
  

  مي تونم روزي رو به خاطر بيارم

  كه تو يه شهر غريب

  داشتم از گشنگي مي مردم

  داخل يه اتاق كوچك

  با سايه هايي نابود گشته

  با يه موسيقي كلاسيك

  جوون بودم خيلي جوون

  پنهان شدن برام تنها راه بود

  پنهان شدن تا زمان ممكن

  خنجري بود تو بدنم كه برام مثل



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٢

  نه به خاطر اندوه درون

  :بلكه با ترسي كه در شانس كوچكم داشتم 

  تلاش براي ارتباط

  موتزارت، باخ، بتهوون و برامز: هنگسازاني قديميآ

  تنها كساني بودند كه با من سخن مي گفتند،

  .آنهايي كه همه مرده بودند

  دست آخر، 

  خسته و داغون

  .بايد بيرون مي زدم

  مصاحبه واسه 

  واسه يه شغل كم درآمد و يكنواخت

  با يه مشت مرد غريبه پشت ميز

  مرداني بي چشم 



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٣

  مرداني بي چهره

  .كساني كه عمرمو ازم مي گيرند

  خردش ميكنن 

  و روش ميشاشن

  

  حالا من واسه سردبيرها كار مي كنم

  واسه خواننده ها،

  .واسه منتقدا

  ولي هنوز با موتزارت، باخ، برامز و بي

  نوشم و تاب مي خورممي 

  ن بعضي ها رفيقَ

  نبعضي انسانَ

  بعضي وقت ها 



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٤

  تنها چيزي كه براي تنها پيش رفتن مي خوايم

  مرده هان

  تا ديوار هايي كه ما رو حبس كردن رو

  .به رقص بيĤرن

  

  .امضا ناشناس 

  

  

  

  

  

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٥

براي جين با تمام عشقي كه داشتم و البته 

  كافي نبود

  

  
  

  دارم دامن را برمي

  .همان طوري كه آن مهره هاي سياه براق را

  .چيزهايي كه زماني روي گوشت تنِ يك انسان مي لغزيدند

  من خدا را دروغگو مي نامم

  ميگويم 

  هر چيزي كه مثل آن حركت كند 

  ، ديا  اسم مرا بدان

  هرگز آنقدر راحت نخواهد مرد،

  .در حجمي از بي تفاوتي مرگ هاي روزمره



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٦

  را بر ميدارم دامن دوست داشتني اش

  همه ي عاشقانه هايمان رفته و من با تمامي خدايان سخن مي گويم

  خدايان يهود، خدايان مسيح

  عناصري ناديدني

  بت ها، قرص ها، نان ها

  درك كردن ها، خطر كردن ها

  آگاهانه رها كردن ها

  بدون كوچكترين شانسيبدنبال نياز،يي كه موش ها 

  ،ديوانه مي شوند تماما 

  و بخت او مرغ مگسخوارآگاهي 

  ست كه ايمان دارمينهامن به ا

  .به همه ي اينها

  هايم مي شناسم لباسش را روي دست



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٧

  .ولي آنها او را به من باز نمي گردانند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٨

  براي جين
  

  

  

  روز زير چمن ها  225

  و تو بهتر از من ميدانستي

  كه آنها 

  تمام خونت را مكيدند

  افتاديچون تكه چوبي خشك در سبد 

  چرا بايستي اينگونه باشد؟

  لحظات عاشقانه مان

  هنوز كه هنوز هست

  .در اين اتاق سايه مي اندازند



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ٨٩

  

  وقتي كه رفتي 

  هر چه بود، با تو رفت 

  و من شب ها به زانو درآمدم 

  در برابر ببرهايي

  .كه به من اجازه وجود نمي دهند

  

  آنچه كه تو بودي 

  .هيچگاه تكرار نخواهد شد

  پيدايم كردند اهطريب

  .فرقي نميكند برايم ديگر
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  تموم شد؟
  

  

  

  اين روزا

  منتقدها مجبورم ميكنن

  كه شامپاين بخورم و بي ام و برونم

  يِ اهلِ فيلادلفيا ازدواج كنم كه با يه كله گنده

  .ام رو ميگيره كه اونم جلويِ نوشتنِ كارايِ گنديده و خاك خورده

 شايد راست ميگن

  بيشتر شبيه اونا باشم وميتونستم خيلي 

  .تا جايي كه ميتونم مرگو محكم بچسبم
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  ...باشه، خواهيم ديد

  هنوز واسه كندنِ گورِ من خيلي زوده

  .باشينشون پن شماها ديگه نميخواد نگران مشروب خوردن من با 

  بهتره به شعرها نگاه كنين،

  .كه دارن تايپ ميشن

  بهشون گوش بدين؛

  چرا كه 

  طولانيبعد از اين جدال 

  ديگه برام فرقي نميكنه

  كه زود كنار برم

  يا دير 

  .يا اينكه چقدر بخواد گيرم بياد
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  در ستايشِ جهنمِ يك بانو
  

  

  

  سگان شبها كه به خواب ميروند

  بايستي روياي استخوان ببينند

  و من استخوانهاي تو را

  در گوشت تَنتَ به ياد ميĤورم؛

  به بهترين شكل

  در آن لباسِ سبزِ تيره 

  .و آن كفشهاي سياه براقِ پاشنه بلند

  هر وقت مست ميكردي، فحش ميدادي

  با موهاي فروريخته ات،
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  ميخواستي رها شوي

  .از آنچه تو را در بند كرده بود

   خاطراتي پوسيده

  از يك گذشته ي گنديده،

  كه تو دست آخر

  با مرگ از آن رهايي يافتي،

  و مرا با روزگاري پوسيده تنها گذاشتي؛

  بيست و هشت سال است كه مرده اي،

  هنوز تو را 

  بهتر از هر چيزِ ديگري بيĤد ميĤورم،

  تو تنها كسي بودي كه

  .بيهودگي زندگي قانون مند را درك ميكردي

  بقيه فقط به جزئيات ناچيزِ زندگي غرُ ميزدند،
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  بدونِ هيچ احساسي، 

  . از نبود احساس گله ميكردند

  جين،

  .يتو از زياد دانستن مرد

  مينوشم

  به سلامتي استخوان هايت

  كه اين سگ

 .هنوز هم در رويايش ميبيند
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 راصلاحوقتِبب ،  
  

  

  

  اون گفت

  هيچ وقت سرِ سوزني هم درست نبوده

  كنن، جوري كه مردم نگاه مي

  جوري كه موسيقي صداش در ميĤد،

  .جوري كه كلمات نوشته ميشن

  

  اون گفت

  نبوده،هيچ وقت سرِ سوزني هم درست 

  كنيم، اش فكر مي تمامِ چيزهايي كه درباره
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  كنيم، هايي كه تعقيبش مي تمامِ عشق

  ميريم، هايي كه مي تمامِ مرگ

  كنيم، هايي كه زندگي مي تمامِ  زندگي

  

  اي هم سرِ جاشون نيستند اونا حتي ذره

  شون كرد، خيلي سخت بشه قبول

  ايم،  اي كه ما باهاش زنده اين زندگي

  همپشت سرِ 

  .ي تاريخ ان كپه شده

  نابودي بشر،

  .نابوديِ روشنايي و راه

  سرِ سوزني هم درست نيست،

  مطلقا راهي برايِ تائيدش نيست،
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  .گفت اون، اينا رو مي

  :جواب دادم

  دونم؟ مگه من نمي

  

  تفاوت بي

  از جلوي آينه رد ميشم،

  فرقي نداره اگه

  صبح

  ظهر

  يا شب

  .باشه

  

  هيچ چي عوض نشده
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  .نجاشونَشون سر  همه

  تر شدن چيزهايي تازه

  تر  چيزهايي شكسته

  .ان چيزهايي هنوز مثلِ قديم و

  

  راه پله رو طي كردم و

  .و توش پايين رفتم

  

  .امضا تام
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  نهايت رنج
  

  

  كنم ها رو احساس مي من حتي كوه

  خندن جوري كه مي

  .شون آبيِ بالا و پايين كناره هايبه  

  تر  و پايين

  تويِ آب

  كنن ها گريه مي ماهي

  و آب

  .شونه اشك

  كنم،  ها وقتي مست مي شب

  كه به صدايِ آب گوش ميدم و اون وقته
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  .ام به اوج ميرسه دلتنگي

  شنوم اين صدا رو از ساعتم مي

  ميشه كمديِ  اين صدا تبديل به دستگيره

  تبديل به كاغذ رويِ زمين ميشه

  كشِ كفش ميشه تبديل به پاشنه

  ور خونه ميشهيه بليط رخت ش

  اين صدا تبديل به دود سيگار ميشه

  كه از كليساي كوچك درختان مو بالا ميره

  زيادم بد نيست

  كمي عشق چيز چندان بدي نيست

  .يا كمي زندگي

  چيزي كه به حساب ميĤد 

  .كه رو ديوارها به انتظار ميشينه همونيه
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  من براي همين دنيا اومدم

  .توُ انتهايِ خيابونِ مرگ به دنيا اومدمهايِ رز  من برايِ تكون دادنِ گل
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  اعتراف
  

  

  

  در انتظارِ مرگ،

  اي همچون گربه

  كه خواهد پريد

  رويِ تخت

  

  سوزد دلم خيلي برايِ همسرم مي

  

  او خواهد ديد

جسد  
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  خشكيده

  .و رنگ پريده را

  يك بار تكانش ميدهد، بعد،

  .شايد تكاني ديگر

  »!هنك«

  .هنك جواب نخواهد داد

  كند، اين مرگم نيست كه دلواپسم مي

  اين زنم هست

  ماند كه باقي مي

  .با خرواري از هيچ

  خواهم بگذارم بداند با اين همه مي

  ،هايي كه كنارش خوابيدم تمامِ شب

  مان سرِ هيچ و پوچ، مگوهاي و حتي بگو
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  .برايم تا ابد باشكوهند

  

  و كلمات سختي كه

  شان  هميشه از گفتن

  واهمه داشتم،

  :توانند گفته شوند  مي وناكن

  

  .عاشقت هستم
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  كالرز.كارسون مك
  

  

  

  

  

  

  مرد يسماز الكل زن اون

  تو يه ملحفه پيچيده شده بود

  رويِ صندليِ حصيريِ تاشو

  .پيما بر فرازِ كشتيِ بخارِ اقيانوس

  

  .يِ تنهاييِ ترسناك هاش درباره تمامِ كتاب
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  .نامهربانرحميِ عشقِ  يِ بي هاش درباره تمامِ كتاب

  

  كه پيكرش را  هنگامي

  -ي آن چيزي كه از او مانده بود  همه - 

  گرد پيدا كردند، گردشگرانِ دوره

  كاپيتان رو مطلع كردند

  اون خيلي سريع به يه جاي ديگه تو كشتي منتقل شد

  

  طوري ادامه پيدا كرد  همه چيز همونو 

  كه اون 

  .قبلا  نوشته بود
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  شبي بزرگ توي شهر

  

  

  

  

  
  

  مست،

  هايِ تاريك شهر؛ تويِ يكي از خيابان

  الان شبه،

  ،گم شديتو 

  اتاقت كجاست؟

  ميري به يه بار تا خودت رو پيدا كني،
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  .سفارش اسكاچ و آب ميدي

  رطوبت درهم و برهمِ بارِ لعنتي،

  .كنه اي از آستينت روخيس مي تيكه

  مونه اينجا مثلِ كلوپ شبانه مي

  .اسكاچ اصلا بگير نيست 

  .شِ يه قوطي آب جو ميديسفار

  مرگ،  بانوي

  به سمتت ميĤد

  لباس تنشه

  شينه ميĤد مي

  تو براش يه قوطي آبجو ميخري،

  بويِ گند باتلاق ميده،

  .كنه يكي از پاهاش رو جلوت ولو مي
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  :كنه به مسخره كردن  متصدي بار شروع مي

  

  . كني خانم تو داري نگرانش مي«

  اين آقا حتي نميدونه 

  ديوانهشما يك پليس، قاتل، 

  ».يا يك احمقي

  

  .تو يه ودكا سفارش ميدي

  .كني رو سرِ قوطيِ آبِ جو خالي مي ودكا

  .الان يك نصفه شبه

  .توُ يه دنيايِ ترسويِ مرده
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  پرسي  تو ازش مي

  خوري چند درصد اوقات، هر چيزي رو كه مي

  ؟يِ روغنِ ماشين ميده درست مزه

  

  .كني رها مييِ مرگ رو اونجا  بانو

  .كني كرد، اونجا رها مي ات مي متصدي بار رو كه مسخره

  

  .تو بخاطر ميĤري كه اتاقت كجاست

  .يِ آشپزخونه هايِ مشروب تو قفسه اتاقي پر از قوطي

  .ها اتاقي همراه با رقصِ سوسك

  

  كمالي پيدا،

  .گهي درخشان در 
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  كه عشق،  جايي

  .خندان مرد
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  را ملاقات كردم يك نابغه
  

  

  

  

  

  امروز

  يه نابغه رو تو قطار ديدم

  نزديك به شيش سال داشت،

  كنار من نشسته بود

  رفت و وقتي كه قطار در طولِ ساحل داشت پايين مي

  .ما به اقيانوس رسيديم
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  بعد اون به من نگاه كرد

  :و گفت

  ».اصلا قشنگ نيست«

  و من اولين بار بود كه اين را فهميدم
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  همچون گنجشكي
  

  

  

  

  

  

  براي زندگي بخشيدن

  .بايستي زندگي سلب كني

  مان كه اندوه و زماني

  پوچ و يكنواخت،

  افتد،  ها دريايِ خونين مي بر فرازِ ميليون
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  كنم اي گذر مي عمقِِ از درون گسيخته هايِ كم من از كنارِ آب

  اي از موجودات سفيدپا و سفيدشكم، كه حاشيه

  در برابر تصاويرِ اطراف آن،

  .كند اي شورش مي مردههمچون 

  فرزند عزيزم

  من فقط همون كاري رو با تو انجام دادم

  .كه گنجشك با تو انجام داد

  پيرم

  وقتي كه جوان بودن مد روز است،

  گريم مي

  وقتي كه خنديدن مد روز است،

  از تو متنفرم

  .وقتي كه اين كار شجاعت كمتري از عاشق بودن بخواهد
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  پرده

  

  

  
  

  

  ه حال اجرا شدهبهايي كه تا  ترين موزيكال آخرين پرده از طولاني

  .كنن كه بيشتر از صدها بار تا حالا ديدنش برخي مردم ادعا مي

  :هايِ تلويزيوني ديدم تو يكي از برنامه آخرين پرده رو

  ها گُل

  ها هلهِله

  ها اشك

  .يه مراسمِ سهمناك
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  اين موزيكالِ بخصوص رو نديدم

  ه ديده بودم دونم اگ ولي مي

  تابِ تحملش رو نداشتم و

  .كرد مريضم مي

  توُ اين مورد

  توني رو حرفم حساب وا كني مي

 اش هنري دنيا و آدماش و تفريحات  

  واسه من كار زيادي نكردن، 

  .فقط نسبت به من

  در هر حال،

  ديگه حال كنن،همبزار اونا با 

  اين كار 

  كنه شون خلاص مي من و دنيام رو از دست
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  كه بخاطرِ همينهو 

  .من مراسمِ سهمناك خودم رو دارم
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  ركود
  

  

  

  

  

  برهنه

  تَنگ خونه

  ساعت هشت صبح در

  .روغنِ كنجد رو رويِ بدنم مي مالونم

  خدايا،
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  آيا من واقعا به اينجا رسيدم؟

  يكبار من تو كوچه هاي تاريك جنگيدم،

  .فقط واسه يه خنده

  .الان ديگه نميخندم

  خيس مي كنممن خودمو با روغن 

  و در شگفتم

  چند سال واسه زنده موندن ميخوام؟

  چند روز؟

  خونِ من كثيف شده

  .روي مغزم نشسته و فرشته اي سياه

  .از يه چيزي به وجود ميĤد و ختم ميشه به هيچ همه چيز

  من سقوط شهرها رو ميفهمم

  .و همينطور تمدن ها رو
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  .هواپيماي كوچيكي از بالاي سرم رد ميشه

  لا نيگا ميكنممن به با

  .انگار به بالا نيگا كردن يه معني اي داره

  درسته،

  :آسمون پوسيده

  .براي هيچكدوممون هم زياد طول نميكشه
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  داغ
  

  

  

  

  

  اون داغه، بدجوري داغه

  نمي خوام مال هيچ كس ديگه اي باشه

  اگه يه وقت دير برم خونه، اون ميره

  و من نمي تونم اينو تحمل كنم

  ....ميشمديوونه 

  مي دونم احمقانه بود، بچگانه

  ولي گرفتارش بودم، گرفتار
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  همه ي نامه ها رو گرفتم

  و بعد هندرسون منو براي يه سواري شبانه

  .با اون كاميون جنگي قديمي برد

  اون ماشين لعنتي 

  در حالي كه نيمي از راه گذشته بود 

  شروع به داغ شدن كرد

  شب در حال گذر بود

  داغِ خودم فكر مي كردمو من به مريام 

  مرتب از كاميون بيرون و تو مي پريدم

  و كيسه ي نامه ها رو پر مي كردم

  موتور همچنان حرارت مي داد

  دما در بالاترين حد بود 

  داغ  داغ 



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ١٢٤

  رياميمثل م

  يه جست به بيرون و دوباره به داخل

  تا ديگه هم برداشتم 3

  بايد مي رفتم ايستگاه

  ريام برسونهيمنو به مماشينم منتظر بود تا 

  كه روي تخت آبي من نشسته

  پر از يخبا يه اسكاچ 

  در حالي كه پاهاش رو به هم مي زنه و قوزكش رو تاب مي ده

  ....دو تا توقف ديگه

  .ماشين پشت چراغ قرمز علاف شده بود

  .جهنم بود كه داشت لگدمالش مي كرد

  خونه مي بودم 8بايد 

  .ضرب الاجل مريام بود 8
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  خرين برداشت رو انجام دادموقتي آ

  .ماشين يكي دو بلوك مانده به ايستگاه خاموش شد

  ...روشن نمي شد، نمي تونست روشن بشه

  كليد رو ورداشتم و. درها رو قفل كردم

  .....دويدم سمت ايستگاه

  ....اشتباه بود...... كليدو انداختم تو

  : فرياد زدم 

  كاميون لعنتي اون پايين خاموش شده

  .......وسترنپيكو و 

  رفتم تو راهرو....

  ...كليد و انداختم تو در، بازش كردم 

  ليوان نوشيدني اش اونجا بود 

  :و يه نوشته 
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  مادر به خطا

  من تا يه خورده بعد از پنج منتظر موندم

  تو عاشقم نيستي

  توي مادر به خطا

  كسي هست كه عاشقم باشه

  من تمام روز رو منتظر مونده بودم

  

  ميريام

  

  نوشيدني ريختم و گذاشتم كه آب وان رو پر كنهيه 

  تا بار تو شهر هست 5000

  تاشون رو بخاطر ميريام گشتم25و من 
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  اش رو تو خودش داشتاش نوشتهكرست بنفش

  وقتيكه به يك بالش تكيه داده بود

  

  آب جو نوشيدم، يك نوشيدني شخصي

  و رفتم توي آب گرم
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  پايان
  

  

  

  

  مونيم، ميهايِ رزي  ما مثل گل

  كه موقع شكفته شدن،

  .به خودمون هيچ زحمتي نداديم

  درست مثل اينه كه،

  .خورشيد از صبر كردن خسته بشه
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  منشي نزديك به بزرگ
  

  

  

  

  

  ام در يك مرحله از زندگي

  كرد مردي رو ديدم كه ادعا مي

  .بايستي پاوند رو تو كليسايِ سنت اليزابت ملاقات كرده باشه مي

  

  رو ديدمبعدش من زني 

  رو ملاقات كرده بلكه اي پي كرد كه نه تنها ادعا مي
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  .بازي هم انجام داده باهاش عشق

  اون حتي چند بخش رو تو كانتوس به من نشون داد - 

  .كه عذرا بهش اشاره كرده

  

  خوب

  اون جا اين مرد و اين زن بودن

  و زنه به من گفت

  بهش نگفته يِ ملاقات با اين مرد كه پاوند تا حالا چيزي درباره

  كرد و مرده ادعا مي

  نداره اون حضرتكه اين خانم دخلي به 

  .چون يه شارلاتانه

  

  و چون من يه دانشجويِ پاوندي نبودم
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  .دونستم كه حرف كي رو بايد باور كنم نمي

  : ولي يه چيزي رو مطمئنا ميدونم 

  كنه ي زيادي زندگي مي گونه وقتي يه مرد با روابط مدعي

  - دشوار هستن كه خيلي  - 

  بنابراين

  وقتي كه اون مرد، خب،

  .گيرن همه جشن مي

  

  شناخت تصور من اينه كه پاوند نه اون خانم و نه اون آقا رو نمي

  

  يا شايد هم،

  شناخت، شون رو مي يكي

  شايدم



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ١٣٢

  .شون رو -هر دو

  

  اين كار

  آورِ زمان اتلاف شرم

  .ها بود يِ احمق تو خونه
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بيشتريه مرگ، دنبالِ مرگ  
  

   

  

  مرگ، دنبالِ مرگ بيشتريه،

  :هاش همه پر هستن  و دام

  گاراژِ پدرم رو به ياد ميĤرم،

  ،گانه چقدر بچه

  كردم؛ ها پاك مي لاشه حشرات رو از شيشه 

  تونن كردن مي جايي كه فكر مي

  .شون رو رها كنن هايِ چسبناك، زشت و لرزونِ بدن

  هايِ احمقِ لال مثلِ سگ
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  جلو شيشه،

  كردن؛ سر و صدا مي 

  ،فقط واسه يه كم ورج و وورجهِ

  تو اون لحظه

  تر از عمرِ بهشت و جهنم بود، كه برام طولاني

  يِ برآمدگي رو لبه

  عنكبوت از سوراخِ مرطوبش بيرون اومد

  عصبي و وِلو

  با بدني متورم

  خودش رو آويزون كرد

  فهميد چيزي نمي

  ولي بعد دوزاريش افتاد 

  طنابش،چيزي اونو از 



  
 چارلز بوكوفسكي                خونه ي اتاق من، انجيل مي دختري با دامن كوتاه، بيرون پنجره ١٣٥

  تارِ مرطوبش

  .پايين فرستاده بود

  ،به سمت دفاع ضعيف وز وز در مقابلش 

  اون تپش

  شِ،- آخرين حركت خيلي سخت پاي پشمالو

  در مقابلِ شيشه

    زنده بودن زيرِ نورِ خورشيد بود؛

  چرخيد  دورِ خودش مي

  طوري كه انگار

  رنگش سفيد شده بود؛

  :شبيه عشق

  رسيد؛ مقصدبه 

  :خاموش، شروع كرد به مكيدن  ،عنكبوت
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  كنه اش رو داره پر ميكيسه 

  از موجود زنده ي زيرش؛

  خم ميشه روي اون

  و خونشو ميكشه بيرون

  نقشه يِ قتلي حتمي رو ميكشه 

  بيرون ،همزمان

  رويِ شيشه

  دنيايي در جريانه

  و شقيقه ام داره ميتركه،

  و من 

  :اونا  جلوي جارو برقي رو ميگيرم

   كُنده،شخشم عنكبوتيعنكبوت با 

  هنوز به فكرِ طعُمه ِشه
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  از پايِ شكسته يِ عجيبي هنوز هيجان زده َس

  .و حشره خيلي بي جنب و جوشه

  .لكه اي كثيف لَنگ اينه كه با كاغذي تميزش كنن

  قاتل رو ميتكونم تا رها شه

  .و اون چلاق ميشه و به سمت گوشه اي تاريك در ميره

  ه يِ اون رو تموم ميكنموقت گذرونيِ بيهود اما من

  خزيدنِ كج و كوله اش رو زمين

  .آدم رو ياد يه قهرمانِ شكست خورده ميندازه

  پاهاش رو له ميكنم با كاغذ

  حالا داره ورج و وورجهِ ميكنه

   رويِ سرش

  و ميگرده

  دنبالِ دشمن ميگرده
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  .و مختصري شجاعت

  .خواهد مرد، بدونِ دردي آنچناني

  ميكنه بسادگي داره عقب گرد

  قدم به قدم

  چيزي رو اونجا جا نميزاره؛

  تا وقتي كه دل و روده يِ قرمزش مي تركه و رازهاش بيرون ميريزه

  بچه گانه ميدوم و من

  با خشمِ خداوند، كه پشت سرمه

  به روشنايي باز مي گردم

  وقتي كه دنيا پيش ميره كنم تعجب مي

  يِ من يِ دهن گشادانه با خنده

  بينه ب كَسِ ديگه اي اگه

  .گناه من رو يا حس كنه


